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آیا ممنوعیت واردات برنج 
کمکی به تولید داخلی 

می کند؟
مجیدرضــا خاکــی، دبیــر انجمــن 
ممنوعیت  ایــران:  برنج  واردکننــدگان 
دوم  چهار ماهــه  در  برنــج  واردات 
سال، سیاســتی اســت که بیش از آنکه 
دستاوردی برای بازار داخلی برنج داشته 
باشــد، به مشکلات ســاختاری این حوزه 
دامــن می زند. ایــن تصمیم که شــاید با 
هدف حمایت از تولید داخلی اتخاذ  شده 
باشــد، به دلایل متعددی که در ادامه به 
آنها اشاره می شود، غیرکارشناسی به نظر 
می رســد و تأثیرات منفی بر بازار، تولید و 

مصرف کنندگان خواهد داشت.
یکی از اســتدلال های محــوری برای 
ممنوعیت واردات برنج در این بازه زمانی، 
حمایت از کشــاورزان داخلــی و فروش 
محصولات تولید داخل اســت اما تجربه 
نشــان داده که برنج خارجــی و داخلی 
در کشــور، بازارهــای کامــلا جداگانه ای 
دارند. چنان که به جز اســتان های شمالی 
که مصــرف برنج داخلــی در آنها غالب 
است، در ســایر مناطق کشور عمدتا برنج 
خارجی مصرف می شود. به همین دلیل، 
واردات برنج خارجی هیچ گاه تقاضا برای 
برنــج ایرانی را کاهش نداده؛ گزاره ای که 
عکس آن نیز صادق اســت. بــه عبارتی 
دیگر وجود مکفــی برنج ایرانــی، لزوما 
برنج خارجی نیست.  پاسخ گوی تقاضای 
در واقــع، ایــن دو نــوع برنج بــه دلیل 
تفاوت های قابل توجه در کیفیت، قیمت 
و ذائقه، اساسا جایگزین یکدیگر نیستند و 
فراوانی یکــی نمی تواند کمبود دیگری را 

جبران کند.
مصداق بــارز و ملموس ایــن مدعا، 
وضعیت اخیر بازار برنج اســت. چنا ن که 
بــا وجود فراوانــی برنج ایرانــی و اعلام 
مسئولان مبنی بر تحقق ارقام نجومی در 
تولید و عــدم نیاز به واردات، اما در مدت 
اجــرای قانون ممنوعیت، شــاهد بازاری 
آشــفته و قیمت هــای غیرواقعــی حتی 
در برنــج ایرانی بودیم و بــه مجرد اینکه 
خروج برنج از گمــرکات هم زمان با اول 
آذر از سر گرفته شد، تلاطم بازار فروکش 
کــرد و قیمت هــا بــه ســطوح معقول 
بازگشــت. این وضعیت به وضوح نشــان 
می دهد که سیاســت ممنوعیت واردات 
نه تنها تعادل مورد انتظار را در بازار حفظ 
نمی کند، بلکه می تواند فشــار مضاعفی 
بــر بازار وارد کرده و مصرف کنندگان را به 

چالش بکشد.
از ســوی دیگر، فصل برداشــت برنج 
در کشــورهای صادرکننده از جمله هند 
و پاکســتان و بــه تبــع آن کاهش قیمت 
جهانی آن از نیمه شــهریورماه، فرصتی 
طلایــی بــرای تأمیــن برنــج خارجی با 
هزینه کرد ارزی کمتر ایجاد می کند. با این 
حال ممنوعیت واردات تا آذر ماه، کشور را 
از این مجال مناسب محروم کرده و ثبت 
ســفارش زمانی امکان بارگذاری دارد که 
این پنجره عملا بسته شده و طبیعتا تأمین 
کالا با صرف هزینه بیشتری همراه است. 
همچنین ذکر این نکته ضروری است که 
هم زمان بــا اتمام ممنوعیت، ورود حجم 
بالایــی از برنج به داخل کشــور می تواند 
بــازار را دچار شــوک کند. تجربه نشــان 
داده  چنیــن ورود یک بــاره ای، رکود قابل 
توجهــی در بازار برنج ایجاد کرده و حتی 
می تواند خرید و فروش برنج ایرانی را نیز 
تحت اثر نامطلوبی قــرار دهد. از این رو 
تأمیــن تدریجی و مســتمر برنج خارجی، 
راهکاری منطقی برای پیشگیری از چنین 

تلاطم هایی است.
نکته دیگری که سیاســت ممنوعیت 
می کنــد،  غیرضــروری  را  واردات 
سیستمی شــدن ثبت سفارشات و اعمال 
سقف واردات است. این ابزارها به خودی 
خود از واردات بی رویه جلوگیری می کنند 
و سیاســت گذار می توانــد با اســتفاده از 
این مکانیســم ها، مدیریت بهتری بر بازار 

داشته باشد.
در جمع بندی موارد یادشده، به جرئت 
می تــوان عنوان کــرد ممنوعیت واردات 
برنــج در چهارماهه دوم ســال، به جای 
حفظ ثبات در بــازار، زمینه ســاز التهاب 
و نارضایتــی می شــود. این سیاســت با 
و  بــازار  واقعیت هــای  نادیده انگاشــتن 
مصرف، موجب افزایش هزینه های ارزی، 
بی ثباتی در بازار و آسیب به حوزه تجارت 
برنــج ایرانی خواهد شــد. از ایــن رو نیاز 
است تصمیم گیران با بهره گیری از نظرات 
کارشناسان و تحلیل دقیق داده های بازار، 
سیاســت هایی را اتخاذ کننــد که به جای 
محدود کردن واردات، زمینه مدیریت بهتر 
آن را فراهــم آورد و تعــادل میان تولید، 

مصرف و واردات را حفظ کند.

وضعیت نگران کننده آب
 در تهران و خوزستان

وضعیت بارش و ذخایر سدها در برخی استان های کشور از جمله تهران و 
خوزســتان به سطح هشداردهنده رسیده اســت. این موضوع در روزهای 
گذشــته نگرانی هایی جدی را برای استان های ذکرشــده به دنبال داشته و بعضا 
احتمال جیره بندی آب در رسانه ها مطرح شده است. در همین زمینه ایسنا نوشته 
است که بررسی های اخیر نشان می دهد  میزان بارش در هفته های آینده در برخی 
از استان های کشور، از جمله خوزستان و تهران، کاهش محسوسی خواهد داشت. 
این روند که از اواخر اســفند آغاز شده، می تواند پیامدهای قابل توجهی بر منابع 
آبــی ایــن مناطق برجای بگــذارد. گزارش ها حاکی از آن اســت کــه هر چند در 
کوتاه مدت، بارش هایی در برخی اســتان های غربی کشــور از جمله خوزستان و 
لرســتان پیش بینی می شــود، اما این بارندگی ها پراکنده و محدود خواهند بود. با 
عبور سریع سامانه های بارشی، بخش های جنوبی کشور، به ویژه خوزستان، سهم 
چندانی از این بارش ها نخواهند داشت. تحلیل های هواشناسی نشان می دهد که 
عمــده بارندگی هــا در ارتفاعات زاگــرس متمرکز خواهد بــود و مناطق جنوبی 
خوزستان از بارش های مؤثر بی بهره خواهند ماند. علاوه بر این بر اساس آخرین آمار 
منتشرشده تا ۱۹ اسفند، میزان بارش های کشور به ۱۰۱ میلی متر رسیده که نسبت 
به میانگین بلندمدت (۱۶۰ میلی متر) کاهش ۳۷درصدی را نشــان می دهد. این 
وضعیــت به ویــژه در اســتان های هرمزگان، سیستان و بلوچســتان، خوزســتان، 
کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بحرانی است؛ زیرا بارندگی ها در این مناطق بیش از 
۵۰ درصد کاهش داشــته است. اســتان های دیگری مانند تهران، البرز، اصفهان، 
لرستان و اردبیل نیز با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارش روبه رو هستند، درحالی که 
استان هایی نظیر قم، همدان، کرمان و خراسان رضوی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش 
بارندگی داشته اند. فقط اســتان های گیلان، مازندران و زنجان در محدوده نرمال 
بارش قرار دارند. با توجه به پیش بینی های هواشناسی، بارش های اخیر تأثیر قابل  
توجهی در تأمین منابع آبی نداشــته و حتی اگر در فروردین و اردیبهشت بارندگی 
در حد نرمال باشــد، کمبود بارش سالانه جبران نخواهد شد. این شرایط مدیریت 
منابع آبی کشــور را به چالشی جدی تبدیل کرده است. کارشناسان اقلیم شناسی 
هشدار داده اند که با توجه به شــرایط فعلی، نیمه نخست فروردین ماه با کمبود 
بارندگی مواجه خواهد شد. پیش بینی ها نشان می دهد که یک موج پرفشار جوی 
در اوایل این ماه موجب سکون هوا و کاهش بیشتر میزان بارش خواهد شد. چنین 
وضعیتــی می تواند روند تأمیــن منابع آبی را با چالش هایی جــدی مواجه کند. 
بررسی شاخص های جوی نیز نشان می دهد که چشم انداز بارشی در اردیبهشت ماه 
چندان امیدوارکننده نیست. براساس الگوهای اقلیمی، نشانه ای از بازگشت سریع 
دوره های بارشــی مطلوب در ماه های آینده دیده نمی شــود و احتمال ادامه این 
شــرایط تا مدتی پس از فروردین ماه وجــود دارد. به گفته متخصصان، هفته های 
پیش رو از مهم ترین بازه های بارشی این دوره محسوب می شوند و سپری شدن آنها 
بدون بارش، می تواند تأثیرات گســترده ای بر منابع آبی کشور داشته باشد. کاهش 
بارندگی فقط محدود به خوزستان نیست، بلکه تهران و برخی دیگر از استان ها را 
نیز درگیر خواهد کرد، موضوعی که می تواند پیامدهای مهمی برای مدیریت منابع 

آب در کشور به همراه داشته باشد.

شرق: تعیین مزد کارگران امســال پیچیده تر از هر 
ســال شده است. از سویی صعود قیمت دلار به بیشتر 
از ۹۰ هزار تومان، تورم بالا و چشــم انداز مبهم از آینده 
سیاســت خارجی کشور سبب شــده است معیشت و 
زندگی طبقات کارگری با مشــکلات عدیده ای روبه رو 
باشد و نگرانی برای کاهش بیش از پیش قدرت خرید 
این طبقه بالا بگیرد و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی 
کشــور هم با شرایط دشواری دست به گریبان هستند. 
به جز تحریم، نوسانات نرخ ارز، مشکلات نقل و انتقال 
پول و تورم بالا، بنگاه های کشــور حالا با پدیده ناترازی 
انرژی دســت و پنجه نرم می کنند و بخشی از خطوط 
تولید تعطیل شــده اند و از آن سو گزارش های متعدد 
حاکی از خســارت قطع برق و گاز به صنایع است. این 

موضوع ســبب شده اســت که بیم تعدیل نیرو و اخراج کارگران در سال آینده وجود داشته باشد. به 
همین دلیل شــاید بتوان گفت که امسال جلسات تعیین دستمزد کارگران یکی از دشوارترین روزهای 
خود را پشــت سر می گذارد. در همین زمینه زهرا کریمی، دکترای تخصصی علوم اقتصادی، دانشگاه 
علامه طباطبایی و دانشیار دانشــکده علوم اقتصادی و اداری به «شرق» توضیح می دهد که بهترین 
راهکار برای عبور از این شــرایط دشوار چیست و چگونه می شود با لحاظ شرایط بنگاه های اقتصادی 

مانع از تضعیف بیشتر قدرت خرید کارگران شد؟

جلسات بی نتیجه مزد
وضعیت دشــوار اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نگرانی های زیادی را به دنبال داشته است و درست 
در همین شرایط جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یکی پس از دیگری بی نتیجه به پایان 

می رسد.
زهرا کریمی، اقتصاددان، در این زمینه به «شــرق» توضیح می دهد: من فکر نمی کنم این پرسش 
جواب ثابتی برای همه زمان ها و همه مکان های دنیا داشــته باشــد. من جواب شــما را بر اســاس 
وضعیت اکنون ایران می دهم. من معتقدم که برای امسال، افزایش حداقل دستمزد باید معادل تورم 

یا یک تا دو درصد بالاتر از آن باشد.
او در ادامه گفت: تورم وحشــتناکی در پیش است و با افزایشی که در ماه های آخر سال در قیمت 
دلار تجربه می کنیم، تورم ســنگینی برای سال آینده در پیش است، مگر اینکه معجزه ای ما را نجات 
دهد. ما به ســمت بدترشــدن اوضاع می رویم تا ببینیم این معجزه فرا خواهد رسید یا خیر؟ تورم به 
میزانی کمرشکن رسیده و نارضایتی ها را بالا برده است. البته من هم می دانم که افزایش دستمزدها 

ممکن است تقاضا را بالا برده و تورم را بیشتر کند، ولی یک بخش اقتصاد سیاسی هم وجود دارد.
این کارشــناس بازار کار توضیــح می دهد: در حال حاضر طبقه متوســط کشــور در رده حداقل 
مزدبگیران قرار دارد. بخش زیادی از افراد دارای تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس که در بنگاه های 
مختلــف و حتی بخش عمومی و شــبه دولتی کار می کنند، حول وحوش حداقل دســتمزد دریافت 
می کنند. افزایش حداقل دستمزد می تواند طبقه متوسط را مقداری از این فشار کشنده نجات داده و 

از این نارضایتی انفجارآمیز کم کند.
به گفته کریمی «اگر ما در این سراشــیب خطرناک افتادیم، حداقل می توانیم بخشی از آن را برای 
طبقه متوســط آسیب دیده جبران کنیم. اگر هم وضع بهتر شــد، این افزایش حقوق نمی تواند کشور 

را دچار تنش های اجتماعی کند. مســئله انتظارات و 
مسئله بهبود وضعیت تجارت خارجی، اقتصاد ما را به 

یک حرکتی امیدوار می کند».
این اقتصاددان در ادامه توضیح می دهد: شاید سال 
گذشــته این عقیده را نداشتم و فکر می کردم افزایش 
مزدها باید کمی کمتر از تورم باشــد، در مورد امســال 
به طور مشــخص اصلا این عقیــده را ندارم و معتقدم 
افزایش دســتمزد باید حداقل به میزان تورم و حداکثر 

چند درصدی بالاتر از تورم باشد.
کریمی با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی هم در 
شــرایط فعلی تضعیف شده اند و قدرت مالی چندانی 
ندارند، توضیح می دهد: مســئله حال حاضر دستمزد 
فقط مســئله قدرت پایین کارگران در چانه زنی نیست. 
در حال حاضر و در این شــرایط، من معتقدم که بنگاه های ما حاشــیه ای و در معرض ورشکســتگی 
هســتند که پیش از اینکه افزایش مزد اینها را ورشکســته کند، همین وضعیت طلا و ارز و تورم مواد 

اولیه، این بنگاه ها را دچار مشکل جدی خواهد کرد.
او در ادامــه تأکیــد می کند: پس چنین نیســت که هزینه مــزد در اکثر بنگاه ها عامل کشــنده و 
فلج کننده ای باشد. مسئله ای که در اکثر بنگاه های ما از جمله در ایران خودرو، در واحدهای بزرگ دیگر 
وجود دارد، من در بندرعباس بوده ام، در مناطق دیگر بوده ام، این است که با این دستمزدها نیروی  کار 
اصلا نمی خواهد در این بنگاه ها جذب شود. این بنگاه ها وقتی برای مثال ۱۰ نفر نیرو می خواهند، پنج 

نفر را هم نمی توانند جذب کنند.
این کارشــناس بازار کار همچنین می گوید: می دانید، ما به این سمت وســو رفته ایم که کارگران از 
کار در صنایع رویگردان شــده اند. حتی جوانان فارغ التحصیل ما هم فکر می کنم با این دستمزدهای 
هفت میلیون، هشــت میلیون و ۱۰ میلیون هیچ کاری نمی توانند بکنند. خیلی از کارفرمایانی که قبلا 
می جنگیدند که حداقل دستمزد افزایش پیدا نکند، الان به اشکال مختلفی حداقل دستمزد را ترمیم 
می کنند، وعده غذای گرم می دهند، وعده امکانات دیگر می دهند، تغذیه خشک می دهند. یعنی، کنار 
دستمزد، کمک های غیرنقدی ارائه می دهند تا بلکه این شغل برای نیروی  کار جذاب باشد و اگر شما 

یک مقداری سؤال کنید، می بینید جابه جایی نیروی  کار فوق العاده بالاست.
کریمی همچنین می گوید: به نظر من در بسیاری از بنگاه ها، کارفرماها به دنبال کاهش حداقل مزد 
واقعی نیســتند و فکر می کنند که نمی توانند با این مزدهای پایین نیروی  کار خود را نگه دارند. اگر ما 
واقعا به دنبال این هســتیم که بنگاه های ما خرد نشوند، باید فکری به حال این وضعیت بکنیم. الان 
چیزی که ما در گزارش های کســب وکار بنگاه ها می بینیم، مشکلات نیروی انسانی واقعا در رده های 
خیلی پایین قرار دارد. معمولا بنگاه ها نقدینگی ندارند، بازارهای فروش ندارند و این مســائل اســت 
که آنها را با مشکل مواجه کرده. مقدار زیادی از این بحث ها مربوط به اقتصاد سیاسی است تا صرفا 

اقتصاد.
او می افزاید: من از طرف بنگاه ها هم می بینم که بســیاری از آنها با نیروی  کار مشــکلی ندارند و 
مشــکل اصلی آنها طرف تقاضا و تأمین نیازهای شــان از بازار اســت؛ نیازهایی غیر از نیروی  کار مثل 
مواد اولیه، کالاهای واســطه ای، اقلام وارداتی. در مجموع مــن فکر می کنم که اگر تورم در این چند 
ماه ۳۵ درصد اســت، مجبوریم امســال افزایش مزدی ۴۰ درصدی داشته باشیم. نمی توانیم دوباره 
سراغ افزایش ۲۷، ۲۸ درصدی برویم. به باور من کف افزایش دستمزد باید حداقل معادل تورم باشد.

زهرا کریمی، اقتصاددان درباره شیوه معقول تعیین حقوق کارگران با توجه به شرایط نامساعد بنگاه های اقتصادی به «شرق» توضیح می دهد

پیچ سخت دستمزد
یادداشت خبر
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آرمان خالقی، دبیــر  کل خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران: یــک هفته از مصوبه مجلس درباره 
تعمیم سراســری تعطیلی پنجشنبه ها گذشت. به 
موجب ایــن تصمیم چهار ســاعت از مجموع ۴۴ 
ساعت کار هفتگی که در قانون کار به عنوان حداقل 
ســاعت کاری تعیین شده اســت، کسر خواهد شد، 
اما در مقابل حقوق و دســتمزد کارکنان و کارگران 

معادل همان ۴۴ ساعت خواهد بود.
قانون جدید کــه هم اکنون در نوبت رســیدگی 
شــورای نگهبــان قرار دارد، در راســتای سلســله 
اقداماتی بود که چند ســال قبــل دولت و مجلس 
برای بازبینی ماده ۸۷ قانون خدمات کشــوری آغاز 
کرده بودنــد. در واقع همان طورکه از اســم قانون 
پیداســت، قرار بــود درباره ســاعت کاری کارکنان 
بخش هــای مختلــف دولتی نوعی وحــدت رویه 
و هماهنگــی ایجاد شــود و فعالیــت عمومی این 
مؤسسات برای روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل 
اعلام شــود، اما ســیر تطور و روند رسیدگی به این 
قانــون طوری بود که در آخر کمیســیون اجتماعی 
مجلــس دامنه مخاطبان آن را از کارکنان دولت به 
کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی و غیر دولتی 

تعمیم داد.
این اقدام هرچند با منــع کارفرمایان غیر دولتی 
به کســر نکردن از حقوق و دســتمزدهای پرداختی 
در ظاهر اقدامی به ســود نیروی کار تلقی می شود، 
اما در مقابل از سوی برخی صاحب نظران به دلیل 
برهــم زدن تعادل شــکننده حاکــم در محیط های 

کسب وکار، اشتباهی جبران ناپذیر ارزیابی می شود.
نکته نگران کننده این است که با این قانون جدید 
هزینه مزدی کارفرمایــان ۱۰ درصد افزایش یافته و 
در مقابل از ظرفیت تولید هم ۱۰ درصد کاسته شده 

است.
جای بســی تعجــب اســت از اینکــه چگونه 
نمایندگان عضو در کمیسیون های مرتبط با مسائل 
حقوقی و اقتصادی نتوانســتند بــا تصحیح دیدگاه 
همکاران شــان در کمیســیون اجتماعــی مانــع از 
تصویب این قانون اشــتباه بشوند. دست کم از اداره 
کل تنقیــح و مقــررات مجلس و شــورای نگهبان 
ایــن انتظار مــی رود تا نمایندگان مجلس شــورای 
اســلامی را متوجه اشــتباه خود بکننــد؛ کما اینکه 
باید گفت برخی مصلحت اندیشــی ها درباره جلب 
نظــر موافق افــکار عمومی می توانــد در تصویب 
ایــن قانون مؤثــر باشــد. در تاریــخ معاصر وضع 
مقررات اقتصادی کشور نمونه های متعددی از این 
مصلحت اندیشی ها دیده می شود. تأثیر سوء اغلب 
ایــن موارد در کوتاه زمانی بعــد از به اجرا درآمدن 
مقررات اشــتباه مشخص شد و امروز خیلی ها آرزو 

می کننــد کاش همان موقع جلوی این وضع گرفته 
می شد.

وضع مجموعه مقررات نادرســت مالی، بانکی، 
گمرکــی، بیمه ای و تفســیرهای نابجا مصادیقی از 
این وضعیت هســتند اما جبران هر اشتباه مستلزم 
یک تاوان اســت. در مناسبات اقتصادی هم اصلاح 
اقدامات اشــتباه تاوانی غیر از تحمیل هزینه سربار، 
هدر رفتن زمان و از دســت رفتن فرصت حضور در 

بازارهای رقابتی ندارد.
فــرض کنیم کــه مطابــق مقــررات جدید یک 
کارخانــه روزهــای پنجشــنبه و جمعــه تعطیل 
می شود، بالاخره این کارخانه برای تأمین مواد اولیه 
و تجهیزات یا عقد قرارداد فروش مجبور به مراوده 
مستقیم و غیرمســتقیم با بازارهای جهانی خواهد 
بــود که مطابق عرف در دو روز شــنبه و یکشــنبه 
تعطیل هســتند. این یعنی اگر اتفاق غیرمترقبه ای 
نیفتــد، بنگاه هــای اقتصــادی تنها برای ســه روز 
فرصــت کار و تولید دارند و در عمل چهار روز دیگر 

تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
جالــب اینکه هــم در قانون مدیریــت خدمات 
کشــوری و هم در قانون کار برای فعالیت مشاغل 
تعطیل ناپذیر شرایط استثنا در نظر گرفته شده است 
اما معلوم نیست چرا در قانون جدید این مسائل در 
نظر گرفته نشــده است. نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی اگر تنها به اندازه همتایان شان در مجالس 
قانون گــذاری دیگر کشــورهای اســلامی منعطف 

بودند، الان با این وضعیت روبه رو نبودیم.
در واقــع آنچه اتفــاق افتاده، در ظاهر تســهیل 
شــرایط کار کارگران اســت اما در عمل با ممانعت 
از فعالیت کارگاه و افزایش هزینه های تولید باعث 

می شود آینده روشنی پیش رو نباشد.
ضمــن اینکه چهــار فصــل ســال ۱۴۰۳ برای 
تولید کنندگان سراســر ناترازی انرژی بود، قطع برق 
در تابســتان ها و قطع گاز در زمستان ها به فعالیت 
بســیاری از کارگاه و کارخانه ها لطمه زد که در پی 
این اتفاق امنیت شــغلی کارگران زیادی در معرض 
تهدید قرار گرفت. هنوز سال ۱۴۰۴ نیامده، صحبت 
از تشــدید بحران ناترازی انرژی است. واضح است 
که در این شــرایط بــا تصویب قانــون الزامی بودن 
تعطیلی پنجشنبه ها، این وضعیت بغرنج تر خواهد 

شد.
بــا این حال ظاهرا در وضعیت حاضر کســی از 
میان متولیان متوجه شرایط نیست، از این رو وظیفه 
خــود می دانیم تــا در راســتای صیانــت از منافع 
واقعی شرکای تولید و خلاف مصلحت اندیشی های 
مرسوم، از نهایت توان خود برای اصلاح این قانون 

استفاده کنیم.

خسارت تعطیلی پنجشنبه


